
 

  3ات فارسي ادبي   

  معنا شده است؟  نادرستچند واژه  -1

 ـسري (لجوج)   خيره« هـا) ـ بـدقواره (بـدتركيب) ـ       مقالات (گفتارها) ـ مضغ (بلعيدن) ـ سجايا (خصلت   ـ منتشا (نام شهري در آسياي صغير) 
  »مه)بخت) ـ آزرم (آسيب) ـ شامه (حس بويايي) ـ ديباچه (مقد پي (خوش نيك

  ) پنج 4  ) دو 3  ) چهار2  ) سه 1

  صحيح است.  ..................... گزينةواژگان  همةمعناي  - 2

  كشيده)  ) كفايت (بسنده) ـ واترقيدن (پيش روي كردن) ـ آخته (بيرون1

  ) گردان (شامل سه گروهان) ـ تعصب (جانبداري) ـ ارتفاع (درآمد) 2

  ا (در ورودي ساختمان) ) جل (پوشش) ـ شخيص (ارجمند) ـ سرسر3

  دستي (بخشندگي) ـ سپردن (پيمودن)  ) حيثيت (اعتبار اجتماعي) ـ گشاده4

 است؟ نادرستدر مقابل كدام بيت » انديشه« واژةمعناي  - 3

  ها زايد كه مردم را بفرمايد / گرت آسودگي بايد برو عاشق شو اي غافل (پندار)   ) ز عقل انديشه1

  چيز را نباشد انديشه از حرامي (ترس)  ز عزلت / بي ) ترك عمل بگفتم، ايمن شدم2

  هجران و تو حاضر / پس حال چه باشد چو بمانم ز تو تنها؟ (غم)  انديشة) خون راندم از 3

  پوشي درون خلوت سينه / نشان و رنگ انديشه ز دل پيداست بر سيما (اضطراب)  ) هر انديشه كه مي4

  مندان است؟ ترتيب متعلّق به كدام هنر آثار زير به - 4

  » ها ـ سندبادنامه ـ در حياط كوچك پاييز در زندان ـ سانتاماريا غزلواره«

  ) شكسپير ـ جامي ـ مهرداد اوستا ـ رضا اميرخاني 2  ) شكسپير ـ ظهيري سمرقندي ـ اخوان ثالث ـ سيد مهدي شجاعي1

  و نرودا ـ جامي ـ اخوان ثالث ـ رضا اميرخاني ) پابل4  ) پابلونرودا ـ ظهيري سمرقندي ـ مهرداد اوستا ـ سيد مهدي شجاعي 3

  كدام بيت فاقد غلط املايي است؟ - 5

  ) غم فرزندگان و اهل و ايال / روز عيشم سيه نموده چو شب 1

  ) حق معيت گفت و دل را مهر كرد / تا كه عكس آن به گوش آيد نه طرد2

  ) هيچ صاحب سخن نيارد كرد / اين چنين بر سخنوري اسرار3

  قدر تو با وي انظمام  لجةاي از  يا موج برگردون زدي گر يافتي / قطره) آب در4

  ؟ نداردهاي كدام گزينه غلط املايي وجود  در گروه واژه - 6

  تعب  مجسم ـ چاه غدر ناجوان مردان ـ طرب بي روضة) 2  ها  گسل ـ آخرين رمق دل چارة) ملك و هشم ـ 1

  ) مصاحبت و مخاصمت ـ كج و مأوج ـ غرس درختان4  ) ساتور قصابي ـ سرحد جهان ـ درشت و ستبر3

  عبارت زير داراي چند غلط املايي است؟  - 7

ام و از بـيم   ام و در امضاي فرمان، تأخير جايز شـمرده  آرم و اگر عقوبتي فرمايد، محق باشد كه خطايي كرده من بنده به گناه خويش اعتراف مي«
جهان برجاي است. چندان كه ملك اين كلمه بشنود شادي و نشاط بر وي قالب  ملكةنمايم كه  اين مقام و حول اين خطاب باز انديشيده و باز مي

  »گشت.

  ) يك 4  ) سه 3  ) چهار2  ) دو 1

  ؟ نيستمقابل كدام بيت درست  آراية - 8

  دهد سوختگان را به باد (كنايه ـ مجاز)  عشق او / او به جفا مي سوختةخاقاني است  سينة) 1

  تو بر دوش گرفت / گر همه باد شود تخت سليمان نرود (تشخيص ـ تلميح) حكم غاشية) عقل كو 2

  نظير ـ استعاره) ) تو هم هستي در اين طوفان وليكن / تو را تا كعب و ما را تا به فرق است (مراعات3

   آتش به گاه سوختن بر من گرفت (تكرار ـ اسلوب معادله) نالة) عشقت آتش در من افكند و مرا گفتا منال / 4

  كار رفته است؟ در كدام بيت به» آرايي تشبيه ـ ايهام ـ واج«هاي  آرايه همة - 9

  قرار من است  ) مگر نسيم سحر بوي زلف يار من است؟ / كه راحت دل رنجور بي1

  شكنان دهنان / كه به مژگان شكند قلب همه صف ) شاه شمشاد قدان خسرو شيرين2

  اين از لب يارخواه و آن از لب جام  ) در جام جهان چو تلخ و شيرين به هم است /3

  ) ديدي كه يار جز سر جور و ستم نداشت / بشكست عهد وز غم ما هيچ غم نداشت 4

  شود؟  ترتيب در كدام ابيات ديده مي به» آميزي ـ تلميح ـ تضاد جناس ـ حس«هاي  آرايه -10

  شيچشمي، هندوي سپيدت من / خواهي كلهم سازي، خواهي كمرم بخ الف) تو ترك سيه

  ب) دم عيسي است پنداري نسيم باد نوروزي / كه خاك مرده باز آيد در او روحي و ريحاني 

  ج) خال مشكين كه بدان عارض گندمگون است / سرّ آن دانه كه شد رهزن آدم با اوست 

  بختي اگر هم بر اين نسق مردي   د) مكن ز گردش گيتي شكايت اي درويش / كه تيره

  ) ج ـ الف ـ ب ـ د4  ) ج ـ ب ـ الف ـ د3  ب ـ د ـ ج ـ الف) 2  ) ب ـ د ـ الف ـ ج1

  شود؟  هاي ادبي يافت مي در بيت زير كدام آرايه - 11

  »هر بامداد خورشيد از رشك خاك پايت / وا خجلتاسرايان سر ز آسمان برآرد«

  ) تشخيص، حسن تعليل، مجاز، كنايه2    ) جناس، تشبيه، استعاره، اغراق1

  ) تشبيه، اغراق، تشخيص، تناقض4  از، جناس) حسن تعليل، تشخيص، مج3



 شود.  معنوي ديده مي قرينةحذف فعل به  .....................ابيات به استثناي  همةدر  -12

  ) به دوستي كه اگر زهر باشد از دستت / چنان به ذوق ارادت خورم كه حلوا را 1

  كني  مي) با تو حديث بوسه همان به كه كم كنم / كالا حديث زر فراوان ن2

  بارد از او  بازد از او / افسوس كه تير جنگ مي ) چشمت كه فسون و رنگ مي3

  چنگ و رباب است  زمزمة) در كنج دماغم مطلب جاي نصيحت / كاين گوشه پر از 4

  هماهنگ است. ..................... گزينةترتيب با واژگان  در واژگان زير به» ان«معناي پسوند  -13

  »برگريزان ـ چناران بابكان ـ كوهان ـ«

  ساران ـ سحرگاهان ـ خاوران  ) سرداران ـ چشمه2  ) خاوران ـ خواهان ـ كوهساران ـ زندان 1

  ) جانان ـ دندان ـ سرگردان ـ توران 4  ) كاويان ـ ماهان ـ بهاران ـ ديلمان 3

  شود؟ ترتيب چند تركيب وصفي و اضافي ديده مي در عبارت زير به -14

خواهانه، آزادي و احساسات  وجود آمد و طغيان افكار آزادي نسبتاً مهمي به مرحلةنگاري، در نثر فارسي نيز  دايش روزنامهبا آغاز مشروطيت و پي«
  »آميز انعكاس يافت. هاي كوتاه فكاهي و شوخي پرستانه در پاورقي ميهن

  ) هشت ـ دو 4  ) هشت ـ سه 3  ) هفت ـ چهار2  ) هفت ـ سه 1

  بيت بيشتر است؟تعداد جملات مستقل در كدام  - 15

  كني  كني و از جان نمي دهم به جاي زر اين نادره كه تو / از زر حديث مي ) جان مي1

  ) مال و هستي باختن سهل است از اول دست ليك / دستخون ماندن به پايان برنتابد هر دلي2

  كار آري؟ / نه مشك خلق گردد چون با جگر آميزي ) تا كي جگرم سوزي و در زلف به3

  خون مني / با من ديرينه دوست چند كني دشمني؟ تشنةه تو اي زود سير ) گرن4

  ترتيب درست است به جز: واژگان مشخص شده در كمانك برابر تمام ابيات به همةنقش  -16

  نه اي و روزي صد رنگ برآميزي (مفعول ـ مسند)  عيسيدگرآميزي /  رنگي) از بوالعجبي هردم 1

  همچو مشتري (نهاد ـ متمم) رخبري / رونق آفتاب شد ز آن نورپاش تو پيشه گرفته دل رخ) اي 2

  موزون نگر (مسند ـ صفت)  خندةبين آن  ناساز گريةگريم چون قدح، او خوش بخندد همچو مي / اين  تلخ) من 3

  اليه ـ مفعول)  كني تسخير؟ (مضاف قناعت نمي غزالغبار خواهي شد / چرا  عنقا) تو كز تفحص 4

  با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟» آخر بردوام / سايه در خورشيد گم شد والسلاممحو او گشتند «بيت  -17

  ) گر بسي بيني عدد گر اندكي / آن يكي باشد در اين ره در، يكي 1

  ) محو گردد عقل و تكليفش به هم / ترك گير اين هر دو و درنه قدم 2

  ت؟) چون كار جهان فناي محض است / چندين تك و پوي در جهان چيس3

  اي خورشيد رويش شد پديد / ولوله در جن و انسان اوفتاد  ) ذره4

هاي عقاب آسايت را از پرواز بازدار و تو اي كشتي تندرو خيال من! همين جا لنگر انداز زيرا براي تـو بـيش از    اي فكر دور پرواز من! بال«عبارت  - 18
  با كدام بيت قرابت معنايي كمتري دارد؟ » سفر نيست اجازةاين 

  ) فهم و وهم و عقل انسان جملگي در ره بريخت / چون كه از شش حد انسان سخت افزون تاختيم1

  جا كه باز همت او سازد آشيان ) سيمرغ وهم را نبود قوت عروج / آن2

  هاي ما / همچو اندر جنب دريا ساغر است  ) اين جهان در جنب فكرت3

  ه قدم ) كي رسد وهم در جهان قدم؟ / كه بلند است آستان4

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ -19

  زند بر يكدگر زلف پريشان را  ) به آهي ريزد از هم تاروپود هستي ظالم / نسيمي مي1

  تر ز نشان، ناله از كمان خيزد ) ز زخم تير مكافات ظالمان نرهند / كه پيش2

  خواب هند بلب، آب روان بي ) نيست سيرابي ز خون خلق، ظالم را به مرگ / هر كه خسبد تشنه3

  ) پادشاهي كه طرح ظلم افكند / پاي ديوار ملك خويش بكند4

  مفهوم كدام دو بيت يكسان است؟  - 20

 تعب نخواهد ديد / كه جاي نيك و بد است اين سراي پاك و پليد ) در اين مقام طرب بي1

  خار كجاست؟ حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج / فكر معقول بفرما گل بي

  جهان زين راه كس / نيست از فرسنگ آن آگاه كس ) وا نيامد در2

 اين راه را نهايت صورت كجا توان بست؟ / كش صدهزار منزل بيش است در بدايت

 ) عاشق آن باشد كه چون آتش بود / گرم رو، سوزنده و سركش بود3

  گذارد / همچنان ناپخته باشد هر كه بر آتش نجوشد هر كه معشوقي ندارد عمر ضايع مي

 حيران چون رسد اين جايگاه / در تحير مانده و گم كرده راه ) مرد4

  ام / كه نخواهم كه رود جز سخن از ذات و صفات چنان در صفت ذات تو حيران شده آن

  تر است؟ مفهوم بيت زير به كدام بيت نزديك -21

  »كند ما را گله از گرگ نيست / كاين همه بيداد شبان مي گلّة«

  لباس دوستي / از سليمي گرگ را صائب شبان پنداشتيم  ) خون ما را ريخت گردون در1

  دندان شود خورد گرگي كه بي آلتي با خويشتن / خون خود را مي ) جنگ دارد ظالم از بي2

  خوديم ديوانةگرفته در پي دهيم / سنگي  جويي دشمن نمي ) نوبت به كينه3

  صياد را خانةكند ويران نسيمي،  ) پايداري نيست در آب و گل بنياد ظلم / مي4



  با كدام ابيات متناسب است؟» با اهل فنا دارد هر كس سر يكرنگي / بايد كه به رنگ شمع از رفتن سر خندد«مفهوم بيت  - 22

  ما را ز جام بادة گلگون خراب كنالف) زان پيشتر كه عالم فاني شود خراب / 

  بينم ب) نشان موي ميانش كه دل در او بستم / ز من مپرس كه خود در ميان نمي

  ج) ترك هستي كن كه آسوده است از تاراج سيل / هر كه پيش از سيل رخت خود برون از خانه ريخت 

  جاويد از دست حمايت كن مرا زندةدست فنا؟ /  بازيچةد) چند باشد شمع من 

  ) الف ـ ب 4  ) د ـ ج 3  ) الف ـ د 2  ) ب ـ ج 1

  در كدام بيت آمده است؟» دار من و تو داغ / امروز خورشيد در دشت آيينه ديروز در غربت باغ من بودم و يك چمن«مفهوم مقابل بيت  - 23

  هاي تركه به شبنم ز گل رسيد / اميد من به بوسه و پيغام تازه شد  ) زان بوسه1

  پرد  ) از هجوم زاغ جاي خنده بر گل تنگ شد / زين سياهي زود از اين گلزار، بلبل مي2

  هزار  نغمةهر گوشه زد صلاي طرب  ) شد بوستان ملك ز زاغ و زغن تهي /3

  ايم  ما داغدار عشق / چون لاله ما ز صبح ازل داغ ديده سينة) امروز نيست 4

  با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟» و ما رميت اذ رميت ولكنَّ االلهَ رمي«آيه  - 24

  درويش مر او را سپري نيست  ديدة) تيري است بلا در روش عشق كه هرگز / جز 1

  ز بخشيدن چه عجز آيد نگارنده دو گيتي را / كه نقش از گوهران داني و بخش اختران بيني ) 2

  ) هر كه چون نمرود با صندوق و با كركس رود / خيره باز آيد نگون نمرودوار از آسمان3

  ) در ازل خلاق چون تن را و دل را آفريد /  راحت و آرام دل ننهاد جز در رنج تن4

  ت زير در كدام بيت آمده است؟مفهوم مصراع اول بي - 25

  »دلم را داغ عشقي بر جبين نه / زبانم را بياني آتشين ده«

  نور / چراغي زو به غايت روشني دور ) دلي افسرده دارم سخت بي1

 ) ولي آن گريه را سودي نباشد / كه از تو در جگر دودي نباشد 2

  ه) ببر از ما هوا را دست بسته / كه ما را سخت دارد سرشكست3

 ام را ام را / فروزان كن چراغ مرده ) بده گرمي دل افسرده4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


